
  
  
  
  

 باباي اصفهانیترجمۀ سرگذشت حاجیگلستان سعدي بر  تأثیر

  
  صدیقه جمالی - جواد دهقانیان

  
  دهیچک

باباي اصفهانی، میراث نویسـندگی سـنتی   در ترجمۀ سرگذشت حاجی) ق.ـ ه1251-1312/1311(حبیب اصفهانی  میرزا
هـاي گونـاگون در   که متن-حبیب در این ترجمه  شیوة نگارش میرزا. انتقال داده است جدیدنویسی فارسی را به داستان

همنوایی بزرگی را  آخرین شعلۀ نثر سنتی، با هم ایناي است که گویی متن هاي گذشته در به گونه   -آن حضور دارند 
بط رو، نگارندگان به بررسی روااین از. ویژه گلستان، حضوري چشمگیرتر دارددر این میان آثار سعدي به. بر پا کرده اند

در سـه سـطح بینامتنیـت صـریح، بینامتنیـت      » ژرار ژنـت » «ترامتنیـت «مبناي نظریۀ  بینامتنی این اثر با گلستان سعدي بر
بابـا بـه   میزان ارجاعات ترجمۀ سرگذشت حاجی. اندمتنیت پرداختهچنین بیشو بینامتنیت ضمنی و هم) غیرصریح(پنهان

گیري شیوة نگارش و طـرز  نقش زبان و اسلوب بیانی سعدي را در شکل هاي میرزاحبیب از این اثر،گیريگلستان و وام
این نگرش در حقیقت پاسخ به این فرضیه است که می توان نثر معاصر را دنبالۀ نثـر  . سازد حبیب آشکار می بیان میرزا

  . با متون معاصر مشخص کرد را سنتی دانست و پیوندهاي زبانی و بیانی متون کلاسیک
  

  ديکلی واژه هاي
  .حبیب اصفهانی میرزا باباي اصفهانی، گلستان سعدي، بینامتنیت،سرگذشت حاجی ترجمۀ

 
  مقدمه -1

پیوند نزدیـک تحـولات ادبـی و    . اجتماعی این عصر به تدریج متحول شد -نثر عصر قاجار تحت تأثیر تحولات سیاسی
 در کـه  ايگونـه این عصر بروز کرد؛ بههاي سیاسی و اجتماعی عصر قاجار، به شکل بارزي در شیوة نویسندگی  نوسان

حسن کامشاد با بررسی عوامـل اصـلاح   . نتیجۀ ظهور افکار جدید، قالب و اسلوب بیان ادبی نیز تغییر چشمگیري یافت
ادبی و تجدید نظر در شیوة نویسندگی عصر قاجار، نخستین اصـلاحات در زمینـۀ ادبیـات منثـور را مربـوط بـه حـوزة        

                                                
  نويسندة مسؤول( هرمزگاندانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  ( Dehghaniyan@hormozgan.ac.ir  
 شيراز دانشگاه زبان و ادبيات فارسي  دانشجوی دکتریs.jamali24@yahoo.com  

  
 ۱۸/۹/۱۳۹۳: ذيرشتاريخ پ                                                                                                                   ٢٠/١٢/١٣٩٢: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  اندانشگاه اصفه -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد
  ۲۱ -۳۶، ص ۱۳۹۳ پاييز )۲۳پياپي (، ۳شماره ،دورة جديد
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 داند خان امیرکبیر میتقی تن از وزیران معروف عصر قاجار، قائم مقام فراهانی و میرزا ه دست دونگاري دولتی و ب نامه

گیري آثـار جدیـد   آشنایی با آثار و ژانرهاي جدید ادبی نیز در اثر تماس فزاینده با غرب، به شکل). 32: 1384 کامشاد،(
اي از نویسـندگان و  عـده . دگی و روانـی کـلام انجامیـد   و گرایش بیشتر نثر به سـا ) برداريآغاز به شکل گرته در( ادبی

مترجمان این عصر، با سرمشق قرار دادن سادگی و روانی کلام در آثار خویش، آگاهانه رونـد ایـن تحـول را بـا شـتاب      
  .بیشتري همراه ساختند

ها را نثري سالم و بهتر، نگاهقاجار از تکلفات رایج در نثر و تلاش براي دستیابی به  حال تحول دوره گردانی جامعۀ درروي
نویسندگان این عصر، همانند شاعران نهضت بازگشت، در جستجوي اثري بودند که بتواند الگوي . به گلستان معطوف ساخت

ها در نویسندگی باشد؛ نثري که هم جانب زیبایی هاي لفظی ومعنوي را رعایت کرده باشد و هم از زبـانی قـوي، سـاده و     آن
نتیجـۀ توجـه بـه     در. باشد و کاملاً مشخص بود که این گروه به کتابی جز گلستان سعدي نمی توانستند برسندروان برخوردار 

  . گلستان سعدي به عنوان کتابی اخلاقی و تعلیمی، آثار متعدد و متنوعی به تقلید از این اثر شکل گرفت
سرگذشـت حـاجی   «آید، ترجمۀ کتـاب  یاز جمله آثار عصر قاجار که تقلید از سبک و بیان سعدي در آن به چشم م

مـدرس  . نثر فارسـی و ژانـر ادبـی اسـت    مترجم این اثر، از پیشگامان تحول  ،حبیب اصفهانی میرزا 1.است» بابا اصفهانی
آورد و بـا  شـمار مـی  به» نقطۀ عطف بزرگی در تاریخ ادبیات ایران«را » ترجمۀسرگذشت حاجی باباي اصفهانی«صادقی 

کند و حبیب است که ادبیات ما را به دورة معاصر وصل می این میرزا«: افزایدخواندن این اثر می »دست اول و خلاقانه«
  ).28: 1384صادقی، مدرس( »هم با این ترجمه که شاهکار اوست و اهمیتش خیلی بیشتر از اصل اثر است آن

. ۀ پلی از سنت به مدرنیته اسـت در دورة گذار نویسندگی فارسی و به منزل» ترجمۀ سرگذشت حاجی باباي اصفهانی«
اش، بیانگر نوعی تعادل میان نثر مرسل و مصنوع است؛ بودن سبک نوشته» 2پسندو خاص فهمعام«حبیب بر  اذعان میرزا

اي متفاوت به فارسی به نحوه قدرت نثر رسا و سادة ،در این اثر. شودیعنی نثري که پلی میان نثر سنتی و مدرن واقع می
حبیب اصفهانی متأثر از فضاي آموزشی عصر قاجار و نویسندگان عصر، به شدت شیفتۀ  میرزا. ه شده استنمایش گذاشت

سرگذشـت حـاجی بابـاي    «اي آزاد از کتاب و با همین رویکرد به ترجمه است سبک و اسلوب نویسندگی سعدي بوده
 جدیـد نویسی نویسی عصر قاجار و رمانحبیب که از پیشگامان ساده میرزا. دست زده است» جیمز موریه«اثر » اصفهانی

زبانان و تألیف چندین اثر در زمینـۀ دسـتور زبـان    هاي متمادي زبان فارسی به غیرفارسیفارسی است و با تدریس سال
مهارت و شایستگی خود را در ترجمه و ماندگاري اثري به نمـایش   نبه بر زبان دست یافته،جا اي همهفارسی، به احاطه

  . دهدکه اخلاق و آداب ایرانیان عصر قاجار را به روشنی نشان میگذاشته است 
. باباي اصفهانی بـا گلسـتان سـعدي اسـت    هدف از پژوهش حاضر، بررسی روابط بینامتنی ترجمۀ سرگذشت حاجی

 حبیب اصفهانی از اثـر اخیـر، چگـونگی انتقـال     هاي میرزاگیريبر روشن ساختن میزان وام، علاوه زیر پاسخ به پرسش
و نهایتـاً نقـش   ) بابـاي اصـفهانی  و به طور خاص ترجمۀ سرگذشـت حـاجی  (میراث نثر از عصر سعدي به دورة قاجار 

  .سازد گلستان را در تکامل شیوة نثر فارسی آشکار می
 هاي بینامتنی صورت گرفته است؟باباي اصفهانی با گلستان در قالب کدام یک از شیوهپیوند ترجمۀ سرگذشت حاجی

به عنـوان اثـري شـاخص در عصـر     » سرگذشت حاجی باباي اصفهانی«پاي زبان سعدي در ترجمۀ فارسی بررسی رد
سـنتی   قش آثار اصیل و برجستهآورد که نقاجار و حلقۀ ارتباط نویسندگی سنتی و مدرن فارسی، این امکان را فراهم می



  ٢٣/      تأثير گلستان سعدی بر ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
  

-نوعی گسل میان نثر جدید و سنتی دیده مـی تلویحاً  ،در تحقیقات ادبی. ریزي نثر جدید فارسی آشکارتر گردد در پایه

کند میان نثر سنتی و جدید یا اصـولاً ارتبـاطی نیسـت و یـا ارتبـاط بسـیار       شود؛ شکافی که در آن مخاطب احساس می
هاي قبل نیست و در دهد که نثر جدید منفک از دورهکه، زمینه و اساس این مقاله نشان می حالی ضعیفی وجود دارد؛ در

  .لسلی منطقی و قابل ردیابی برخوردار استواقع از تس
  

 پیشینۀ پژوهش -2

به صورت جزئی یـا کلـی   » باباي اصفهانیبررسی تأثیر گلستان سعدي بر ترجمۀ سرگذشت حاجی«تاکنون پژوهشی در زمینۀ 
هـا مطـرح شـده،    هنامها یا پایانباباي اصفهانی در مقالات، کتابمباحثی که در پیوند با سرگذشت حاجی. صورت نگرفته است

  ):اندهاي دیگران پرداختهدیگر منابع غالباً به تکرار گفته(عموماً به یکی از سه محور زیر اختصاص یافته است 
؛  نـاطق،  17-27: ب1345جـوادي،  ؛ 1026-1033: الـف 1345جوادي، (ی اثر و نویسندة آن جیمز موریه متن اصل. 1

 .)283-299: 1383مینوي، و  49-22: 1373

؛ جمـالزاده،  491-496: 1339افشـار،  : (»باباي اصـفهانی سرگذشت حاجی«حبیب اصفهانی و ترجمۀ فارسی  یرزام. 2
: 1384صـادقی،  ؛ مدرس 33-41: 1388آذرنگ، ؛ 34-52: 1381؛ آذرنگ، 670-674: 1364؛ جمالزاده، 257-252: 1363

31-26(. 

هـاي   بررسی جنبـه : باباي اصفهانی نظیرحاجی هاي سبکی، ساختاري و محتوایی ترجمۀ سرگذشتتوجه به جنبه. 3
مقدمه؛ : 1390قدیرزاده، (تواي اثر ؛ ساختار و مح)چکیده: 1390مقصود،  ؛5-27: 1387بوبانی، (شناسانه شرق-استعماري

 ).چکیده: 1390فرقانی دهنوي، ( شناسانهو تحلیل سبک) چکیده: 1391افضلی، 

بابا و ترجمۀ فارسی آن، مباحث عموماً به تحلیل دیدگاه انتقادي و سرگذشت حاجی دربارهها در جدیدترین پژوهش
هاي زبانی و سبکی اثـر نیـز بـدون توجـه بـه      بررسی جنبه. حبیب اصفهانی اختصاص یافته است طنزآمیز موریه و میرزا

بـاب پیشـینۀ   از ایـن رو، در   بابا و روابط بینامتنی آن صورت گرفته است؛ت حاجیحضور دیگر آثار در ترجمۀ سرگذش
باباي اصفهانی از مستقیم ترجمۀ سرگذشت حاجی پژوهش حاضر، به جز اشارة کوتاه خدابنده به تأثیرپذیري و تقلید غیر

در «باباي اصـفهانی  شناسی در باب تقلید نثر حاجیو بیان مختصرتر بهار در سبک) 11: 1386خدابنده، (گلستان سعدي 
  . اي به دست نیامد، مطلب تازه)366 /3 :1355بهار، (گلستان  از» سلاست و انسجام و لطافت و پختگی

  
 روش پژوهش -3

اسـاس   ها بـر ها و سرانجام بررسی آنبندي موضوعی آنها، دستهدر پژوهش حاضر، روش کار مبتنی بر استخراج نمونه
تأثیر گلستان سعدي بر ترجمۀ  پس از معرفی اجمالی نظریۀ بینامتنیت از دیدگاه ژنت،. معیارهاي بینامتنی ژنت بوده است

پیونـدهاي بینـامتنی صـریح،     انۀ ژنت از روابط بینامتنی، یعنـی گبندي سهباباي اصفهانی در قالب دستهسرگذشت حاجی
  .متنیت، تنظیم و ارائه شده استضمنی و پنهان و مبحث بیش

صادقی و شرح گلسـتان  مدرسباباي اصفهانی، ویرایش جعفر اساس کار در این پژوهش بر ترجمۀ سرگذشت حاجی
  .ها، کیفی استاي و نوع تحلیل دادهشیوة بررسی در این پژوهش، کتابخانه. سعدي محمد خزائلی قرار دارد
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  بینامتنیت3-1

امـا   زمند بحثی دقیق و مجـالی فـراخ اسـت   هاي گوناگون آن نیاسخن گفتن دربارة پیدایش بینامتنیت، تحول و شاخه
اي اسـت کـه مـا را بـه     هـاي زمینـه  ر پیوند با نوشتار حاضر شایستۀ توجه است، بحـث چه در این فرصت اندك و د آن
  . شود راهبر می) GèrardGenette(ژرار ژنت» ترامتنیت«

در نظر کریستوا بینامتنیت « : پیوند خورده است) Julia Kristeva(گیري با نام ژولیا کریستوابینامتنیت در آغاز شکل
منظـور کریسـتوا از   .. .سوس و قابل ردیابی یک متن در متن دیگر و بازتولیـد آن نیسـت  وجه بررسی حضور مح به هیچ

تأکیـد کریسـتوا بـر جنبـۀ نظـري      ). 136و134: 1390نـامورمطلق،  ( »ها با یکـدیگر اسـت  اي متنبینامتنیت، ارتباط شبکه
لان بـارت، همـراه و همزمـان بـا     رو کـه چنان. درباره این نظریه هموار ساختهاي دیگري بینامتنیت، راه را براي نگرش

وي هماننـد  . اي بـه آن داد کریستوا به بسط نظریۀ بینامتنیت کمک قابل توجهی کرد و با رویکرد تازة خود، اصالت ویژه
کریستوا در پی یافتن رابطۀ آشکار تأثیر و تأثري متون با یکدیگر نبود بلکه کوشید با رد نظریاتی که حاکی از سلطۀ نظام 

نامور مطلق در . وزة نقد ادبی است، بینامتنیت را با نقد نو پیوند بزند و از این راه به تکامل این نظریه پرداختسنتی بر ح
کند که برخلاف کریستوا و پس از وي در بررسی سیر این نظریه، به گروهی از محققان اشاره می» درآمدي بر بینامتنیت«
). 223: 1390نـامورمطلق،  ( »ها بهره ببرنداي براي مطالعۀ روابط متنو شیوهکوشیدند تا از بینامتنیت به عنوان یک ابزار «

لوران ژنی و میکائیل ریفاتر از جمله افرادي هستند که با کاربردي کـردن بینامتنیـت، واسـطه و حلقـۀ پیونـد بینامتنیـت       
چـون لـوران ژنـی بـه طـرح       هـایی هاي شخصـیت ها و فعالیتژنت در ادامۀ نظریه«: کریستوایی با ترامتنیت ژنت شدند

  ).433: 1390نامورمطلق، ( »ترامتنیت پرداخت
 ـ نزد ژنت، چگونگی ارتباط یک متن با متن  مطـرح و بـه پـنج دسـتۀ    » ترامتنیـت «ب هاي دیگر و غیر خـودش در قال

امتنیـت  ژنـت نخسـتین نـوع فرامتنیـت را بین    «. متنیت تقسیم شده استبینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت و بیش
بـا ایـن حـال، بینامتنیـت بـه مفهـومی کـه در        . کننـده باشـد  نامد کـه البتـه ایـن نامگـذاري شـاید انـدکی مغشـوش        می

حضوري میان دو متن یا بین چنـدین  مناسبت هم«زیرا او این بینامتنیت را به  ختارگرایی به کار رفته مطرح نیستپساسا
البته باید توجه داشت کـه  ). 146: 1380گراهام، ( »کاهدفرو می» گرمتن در متن دی حضور بالفعل یک«و به عنوان » متن

 يمنظور از این فروکاستن مفهوم بینامتنیت، صرفاً به سبب عدول از مبانی نظري کریستوا در بینامتنیت اسـت کـه در آرا  
بـه  » درآمدي بـر سـرمتنیت  «و » الواح بازنوشتنی«، »هاآستانه«ژنت در سه اثر . شودژنت به حوزة کاربردي این نظریه مربوط می

که ژنت اثر مسـتقلی  با آن . پرداخته است» یتسرمتن«و » متنیت بیش«، »پیرامتنیت«ویژه  طور مستقل به بحث دربارة ترامتنیت به
  . توان دریافتاو را در این زمینه از خلال آثار مختلف او می ياما آرا ا به بینامتنیت اختصاص نداده استر

. شود ینامتنیت یا تعامل و مناسبات بینامتنی، اغلب بر کاربرد آگاهانۀ متنی در خلال متن دیگر اطلاق میاز نظر ژنت، ب
در مـتن  ) 1مـتن (هرگاه بخشـی از یـک مـتن    .... حضوري استبینامتنیت رابطۀ میان دو متن براساس هم«به بیان دیگر، 

ژنت، ). 87: 1386 نامورمطلق،(» شودنامتنی محسوب میحضور داشته باشد، رابطۀ میان این دو، رابطۀ بی) 2متن(دیگري 
شده، پنهان و غیرصریح یا ضمنی یک مـتن در  کند که در قالب حضور صریح و اعلامبینامتنیت را به سه دسته تقسیم می

نهان مؤلف متن دوم در نظر ندارد مرجع متن خود یعنی متن اول را پ«در بینامتنیت صریح، . متن دیگر، قابل بررسی است
اي بینـامتنی  قول، گونـه  از این منظر، نقل. توان حضور متن دیگري را در آن مشاهده کردبه همین دلیل به نوعی می. کند



  ٢٥/      تأثير گلستان سعدی بر ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
  

ترین شـکلش، عمـل سـنتی    ترین و لفظیدر صریح: گویدزند و مینقل را مثال می ژنت نیز خود نقلِ. شود محسوب می
  ).88: 1386نامورمطلق، ( »تاس) ا گیومه و با یا بدون ارجاعب(نقل قول 

مؤلف مـتن دوم  «در بینامتنیت ضمنی . شودبینامتنیت پنهان بیانگر نوعی سرقت ادبی است و در جاي خود مطرح می
تـوان بینـامتن را   ها میبرد که با این نشانههایی را به کار میکاري بینامتن خود را ندارد و به همین دلیل نشانهقصد پنهان

بنابراین، بینامتنیت ضمنی نه همانند بینامتنیـت صـریح، مرجـع خـود را     .. .تی مرجع آن را نیز شناختتشخیص داد و ح
  ).89: 1386نامورمطلق،( »کاري داردکند و نه همانند بینامتنیت غیرصریح سعی در پنهاناعلام می

  
  ي بینامتنیباباي اصفهانی از گلستان سعدي بر اساس پیوندهاتأثیرپذیري ترجمۀ سرگذشت حاجی -4

گیري از رویکردهـاي نقـد ادبـی    بابا از دیدگاه تحلیل روابط بینامتنی، ابزاري براي بهرهمطالعۀ ترجمۀ سرگذشت حاجی
باباي اصفهانی بر بررسی ترجمۀ سرگذشت حاجی. درك بهتر این اثر و بررسی ارتباط آن با دیگر آثار است برايمعاصر 

شـاعر بـودن   . سـازد از آثار پیشینیان آشکار می را حبیب تقلید یا استفادة میرزا قتباس،، اگیرياساس بینامتنیت، میزان وام
براي او  گیري از دیگر متون را در این ترجمهحبیب و احاطۀ وي بر ادبیات فارسی و آثار ادبی گذشته، امکان بهره میرزا

پردازي و ب با نوع اثر و به اقتضاي گرایش به لفظاین، تمایل به اطناب و تطویل کلام متناس برعلاوه . فراهم آورده است
بابـا،  اذعـان حـاجی  . هاي شاعران و نویسندگان را در نثر میرزاحبیب به همراه داشته استآرایش سخن، استفاده از گفته

از  س آخوند، صحبت خود را مناسـب کـلام  از برکت نف در عالم سخندانی هم«این نکته که شخصیت اصلی داستان، بر 
سواد هست مرا چندان «یا » نمودمار شعراي بنام، خاصه از سخنان شیخ سعدي و خواجه حافظ، نمکین و رنگین میاشع

موریه، ( »تتبع نیستمکه قاري قرآن و حافظ اشعار سعدي و حافظ نیز هستم و به شهنامه بیبل که بتوانم خواند و نوشت
 3.بابـا فـراهم کـرده اسـت    یگر در ترجمـۀ سرگذشـت حـاجی   هاي د، زمینۀ خوبی را براي حضور متن)18و  60: 1379

  :گیردهاي دیگر شاعران نیز بهره می بر اشعار سعدي، از گفتهمیرزاحبیب علاوه 
آخرالامر بـراي تسـلیت مـن ایـن بیـت فردوسـی       «: »گفتار چهل و چهارم«در  فردوسیاشاره به نام و بیتی از  -

  :بخواند
  چنــین اســت رســم ســراي درشــت    

  
  بر زین گهـی زیـن بـه پشـت    گهی پشت   

  )202: 1379موریه، (                         
برگـی  بـی  بـرگ « کـه در قصـیده   سنایی غزنويو در اقتفاي بیتی از » گفتار شصتم«در  که مانندينقیضه و پارودي  -

نـون خـود را   دانـی کـه اک  می«: 4آمده است در صحت انتساب آن به سنایی تردید وجود دارد» نداري لاف درویشی مزن
شهید زنده قلم خواهم داد و این نام، به خصوص نام ریش کنده شدن، از تمام مال و منال، حتی خر سفید و متعگان نیز 

 »عابدي را خرقه گردد یا حماري را رسن/ ها باید که تا یک مشت پشم از پشت میشسال. بیشتر به کارم خواهد خورد
ۀ کار دید که مـن بـه   که دنبالهمین«: مین بیت استناد شده استنیز به ه» چهارم وگفتار چهل «در ). 292: 1379وریه، م(

رفیق، قابل تشریفی : ام، به یکباره ترك عزت و حرمتم کرد و به آواز بلند گفتترك پیشرفت کار نموده جهت خاطر زنی
عابدي را خرقه گردد / میش باید که تا یک مشت پشم از پشت هاسال! که دست قدر بر بالایت دوخته بوده است نبودي

 ).202: 1379موریه، (»یا حماري را رسن



  ۱۳۹۳ پاييز) ۲۳پياپي (، ۳سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۲۶

 
نادان گفتم چـون دولـت و    بعد از انجام سرگذشت ملا«: »گفتار شصتم«در  قائم مقام فراهانیاي از اشاره به سروده -

روزگـار  ین نرسـی؟  نکبت ما هر دو وابسته به تقدیر آسمانی است، به اقتضاي همان تقدیر، از کجا که باز به سعادت اول
 ).202: 1379موریه، ( »ها بسیار داردچرخ بازیگر از این بازیچه/ است این که گه عزت دهد گه خوار دارد

و  هایی از اشعار این شاعر را در ترجمهحبیب اصفهانی با غزلیات حافظ، نه تنها حضور تک بیت انس ذهنی میرزا -
عشـقی  -و زمینـۀ تغزلـی  (زلی کامل از حافظ را به تناسب سیر داستان بلکه درج غ بابا موجب شدهنثر سرگذشت حاجی

  : به همراه داشته است) آن
خواست کـه لااقـل دوسـت    بسیار دلم می پیما را،به یاد آر حریفان باده/ چو با حبیب نشینی و باده پیماییبه مفاد « -

چو با حبیب «: ا اندکی تحریف همراه شده استبیت ب). 32: 1379موریه، (»مند سازمخود را از دولت و نعمت خود بهره
 ).6: 1387حافظ،(»بادپیما را دار محبانبه یاد / نشینی و باده پیمایی

اگر همـه   .یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآید/ از طلب ندارم تا کام من برآید دستبر خود مصمم کردم که « -
 ).172: 1379موریه، (»ربایممثال را میباید با دجال بسازم، آن فرشته

-ایـن همـه بـی    .پنداشتمچه میخود غلط بود آن. چشم یاري داشتمولایتی انگاشتم و مذهب و هممن شما را هم« -

-چه مـی خود غلط بود آن/ یاران چشم یاري داشتیم ما ز«: با اندکی حل و درج» رحمی و نامردي در حق من چراست؟

 ).502: 1387،حافظ(مطلع غزلی از حافظ است» پنداشتیم

برد شمرد و نام دیگران را چنان به استخفاف و استحقار میاین مرد خود را بسیار بزرگ و سایر فرنگان را بسیار خرد می« - 
یـار اگـر   «: مصـرع از بیـت  ). 339: 1379موریـه، (»گذاشت که گویا پادشاهی کامران بود از گدایی عـار داشـت  و محلشان نمی

 ).189: 1387حافظ، (گرفته شده است» پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت/ اض ننشست با ما نیست جاي اعتر

بخشـی  ). 118: 1379موریه، (»مغتنم شماریم هر وقت خوش که دست دهدیکدیگر را وداع کردیم با این قرار که « -
تـار  «: خوانـد  با تـار مـی  بابا صورت تقریبا کامل آن را چند صفحه بعد، همراه از مصراع غزلی از حافظ است که حاجی

افزایـی  خانم را برداشتم و آهنگ نغمۀ خود را با آواز ساز دمساز نموده، این غزل حـافظ را کـه در جـوانی بـراي لـذت     
 :مشتریان دکان پدر آموخته بودم شروع به خواندن نمودم

  باغ و بهار چیسـت تر ز عیش و صحبت خوش
  هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

  بسته به مویی است، هـوش دار  پیوند عمر
ــرس  ــت پ ــدان مس ــرده ز رن   راز درون پ

  انـد مستور و مست هر دو چو از یک قبیله
  سهو و خطـاي بنـده چـو گیرنـد اعتبـار     
  زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواسـت 

  

  ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیسـت؟   
  ...که انجام کار چیسـت؟  را وقوف نیست کس

  گار چیست؟غمخوار خویش باش غم روز
  دار چیسـت؟ اي مدعی نزاع تـو بـا پـرده   

  ما دل به عشوه که دهیم اختیـار چیسـت؟  
  معنی عفو و رحمت پروردگـار چیسـت؟  
  تــا در میانــه خواســته کردگــار چیســت؟

  

ها تغییراتی اندك یافته در مقایسه با اصل غزل، بعضی مصرع). 121-122: 1379موریه، (»خود افتادزینب از شادي بی
  ).91: 1387حافظ، .ك.ر(یت نیز حذف شده است و چند ب

حبیـب   هایی از حل و درج غزلیات حافظ و دیگر شاعران نیز در نثر میرزاهاي مستقیم به ابیات، نمونهبر اشارهعلاوه 



  ٢٧/      تأثير گلستان سعدی بر ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
  

 :شود مشاهده می

). 18: 1379موریـه، (»بـودم  رفیق حجره و گرمابـه و گلسـتان  و رندان را  دانحریفی ظریف و نادرهمشتریان را « -
اگـر رفیـق   «: گویی سعدي، یادآور این بیت حافظ نیز هسـت بر داشتن رنگ و بوي موازنه و سهل و ممتنععلاوه  له،جم

 ).369: 1387حافظ،(»حریف خانه و گرمابه و گلستان باش/ پیمان باششفیقی درست

و در دل  رود لاله میحدیثم همه از سرو و گل و خواهان پیدا بشود، من ! خاطرجمع باشید! گفتم اي به چشم« -
ساقی حدیث سـرو و  «که حل و درج طنزآمیز بیت )164: 1379موریه،(»!شو بردهمرده ثلاثۀ غسالۀگفتم یعنی از خود می

 .از غزلی با همین مطلع است) 305 :1387حافظ،(»رودوین بحث با ثلاثۀ غساله می/ رود گل و لاله می

اي کـه اشـاره  ) 134: 1379موریه، (»زدهرفته بود و آبها همه راه. مدپادشاه به قصد خانۀ حکیم از ارگ بیرون آ« -
: 1387حـافظ، (»نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده/ زدهدر سراي مغان رفته بود و آب«کوتاه اما گویا است به بیت 

 .از غزلی با همین مطلع) 571

اکنـون،  .. .!را برد و مرا به درد درویشی نشاند پولم! جناب راست گفتی که باید از آن درویش ملعون برحذر بود« -
کجا روم؟ چه کنم؟ چاره از کجـا  «صریحی است به  که اشاره) 230: 1379موریه،(»ازم؟س کجا روم، چه کنم، چه چاره

اگر به کوي تو باشـد مـرا مجـال    «؛ بیت چهارم غزلی از حافظ، با مطلع »ام ز غم و جور روزگار ملولکه گشته/جویم؟ 
 ).413: 1387حافظ، (»رسد به دولت وصل تو کار من به اصول/ وصول

، یقـین داشـتم کـه او هـم در     دو سري مهربانیاما به حکم  به سبب نزدیک شدن شب، راه اشارات مسدود بود« -
همین اشارة کوتاه، به خوبی ذهن مخاطب را به سوي دوبیتـی زیبـاي باباطـاهر    ). 140: 1379موریه،(»همین تلاش است

اي اگـر مجنـون دل شـوریده   // که یک سر مهربونی درد سـر بـی  / چو خوش بی مهربونی هر دو سر بی«: ددهسوق می
 ).157: 1376، بابا طاهر(»تر بیشوریده دل لیلی از او/ داشت

متون، به آثار سعدي بـه   دیگرباباي اصفهانی با با این حال بیشترین سهم در روابط بینامتنی ترجمۀ سرگذشت حاجی
گیري وي از این اثر، میـزان  حبیب به گلستان سعدي و بسامد وام توجه خاص میرزا. ان اختصاص یافته استویژه گلست

حبیب در گرایش  دقت در الگوي نوشتار میرزا. دهداز سبک و اسلوب سعدي نشان می را تأثیرپذیري و متابعت نویسنده
متنـع سـعدي و بلاغـت بیـان موجـود در گلسـتان       از سبک سـهل و م  را خوبی پیروي ويبه سادگی و روانی کلام، به 

هـاي لفظـی و معنـوي در کـلام، تحـول اسـلوب       حبیـب از تکلـف   این امر که به پرهیز آگاهانۀ میرزا. مشخص می کند
انجامید، نقش و اهمیت گلستان سعدي را در تثبیت و تحول زبان نویسندگی و پیشگامی وي در تحول نثرنویسی فارسی 

  .زدسافارسی آشکار می
بنـدي  براساس تقسیم. ویژه گلستان در نثر خویش بهره گرفته استهاي مختلفی از آثار سعدي بهحبیب به شیوه میرزا

باباي اصفهانی، در قالب ایـن سـه دسـته قابـل     ، حضور گلستان در ترجمۀ سرگذشت حاجی5گانۀ ژنت از بینامتنیت سه
  :بررسی است

-ها، بر بیان نام گوینده نیز تأکید میلت، میرزاحبیب همزمان با نقل گفتهدر این حا: شدهبینامتنیت صریح و اعلام 4-1

در این صورت، گاه به نقـل  . حبیب تلاشی براي پنهان ساختن مرجع کلام ندارد ها مستقیم است و میرزاورزد؛ نقل قول



  ۱۳۹۳ پاييز) ۲۳پياپي (، ۳سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۲۸

 
در تمامی این موارد از ذکر نام  کند وآورد و گاه به تناسب سیر داستان، حکایتی نقل میبیت یا ابیاتی از گلستان روي می

 : ورزدسعدي خودداري نمی

 »ابر و بـاد و مـه و   گوید؟  چه می شیخبینی که نمی. میرندپنداریم، به آن آسانی نمیچه ما ایرانیان میمردم، چنان
شـرط  / رهمه از بهـر تـو سرگشـته و فرمـانبردا    // تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري/ خورشید و فلک در کارند

 ).204: 1379موریه، (»انصاف نباشد که تو فرمان نبري

 »االله واقعیت به هـم  شاء إن واقعیت ندارد، به یمن همت پادشاهاگر هم قضیه ! خوب نوشتی! االلهبارك: وزیر گفت
فرموده است  شیخ سعديبراي همین : میرزا سر از زانو برداشته که.. .فال نیک بزنیم تا انشاي تو به هدر نرود. رساندمی

 ).193: 1379موریه، (»انگیز آمیز به از راست فتنهدروغ مصلحت

 » خواهید که همۀ شهر را غذا بدهید؟ گفتند خیر ولی نباید مگر می و پا را گم کرد که شما را به خداحکیم دست
 :را فراموش کرد که فرموده است المتکلمیناملحشعر 

زننـد  / به نیم بیضه که سـلطان سـتم روا دارد  // غلامان او درخت از بیخ برآورند/ اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
باب اول گلستان  19این قطعه شعر که با اندکی دستکاري از حکایت). 133: 1379موریه، (»لشکریانش هزار مرغ به سیخ

به پنج بیضه که // خبرآورند غلامان او درخت از بی/ اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی« :گرفته شده، در اصل چنین است
 ). 201: 1366،سعدي(»زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ// سلطان ستم روا دارد

 »است که بـر آواز خـوش کودکـان و بـر دوسـتی      مگر دروغ گفته سعدي ها از کجا که پایدار باشد؟ این احسان
حبیب  تضمین میرزا). 110: 1379موریه،(»پادشاهان اعتماد نشاید که این به خوابی متغیر گردد و آن به خیالی متبدل شود

اصل جملـه در گلسـتان سـعدي ایـن     . کردن ارکان جمله همراه شده است خش با اندکی تحریف براي امروزيدر این ب
که آن به خیالی مبدل شود و این به خـوابی   نتوان کرد و بر آواز خوش کودکان به دوستی پادشاهان اعتماد«: گونه است
 ).641: 1366،سعدي(»متغیر گردد

 » آهسته راه رفتن، این حکایت در وقت آهسته.. ..با چهرة عبوس و چشمی به زمین دوخته، به دیدن مجتهد رفتم 
یکی از بزرگان پارسایی را «دیدم که آمد و به حال خود مناسب میدر باب فضیلت درویشان به خاطرم می شیخ سعدي

بینم در ظاهرش عیب نمی: اند؟ گفتها گفتهبه طعنه در حق او سخنپرسید که چه گویی در حق فلان عابد که دیگران 
/ ور نـدانی کـه در نهـادش چیسـت    // مرد انگارپارسا دان و نیک/ هر که را جامه پارسا بینی. دانمو از باطنش غیب نمی
بـه مناسـبت    اگر فرصـت بجـویم،   فقرات دیگر به خاطرم آمد که شیخ مرحومو هم از » کار؟چه محتسب را درون خانه

چـه   بنـده را فرمـان نباشـد، هـر    / گر کشُی ور جرم بخشی، روي و سر بر آستانم: جملهاز آن. براي مجتهد بخوانم مقام
 ).224: 1379موریه،( »فرمایی برآنم

 »با تاجر جزیرة کیش در پیش حکایت  سعديحکایت . از نشئۀ شراب این خیالات مست، به اندیشۀ باطل افتادم
از مصر پول به آفریقا برم  .آن بودم که انجیر ازمیري به فرنگستان برم و فس فرنگی به مصر آرم در سر: من افسانه است

قهوة یمنی به ایران برم،  .از یمن به مکه روم، از مکه به یمن برگردم .جا اسیر به یمن آرم، به بهاي گران بفروشمو از آن
اعظم و شخص اول ایـران   به سوداگري پردازم، از سود سوداگري رتبه و منصب بگیرم، از پاي ننشینم تا صدردر ایران 

 ).307-308: 1379موریه، (»شوم



  ٢٩/      تأثير گلستان سعدی بر ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
  

مشـهور  . کندرا ایجاب می) اصلی بیان نام گوینده(اي بدون ارجاع هقولالبته در بیشتر موارد انسجام و پیوند متن، نقل
ها و ابیات ساختن کلام، مصرعبه استفاده از زبان شعر و آهنگین و تمایل نویسنده ) و اشعار ابیات(بودن مطالب ارجاعی
  :اند، در متن جاي گرفتهحبیب راه داده است که اغلب بدون ذکر نام سراینده زیادي را به نثر میرزا

 »جـایی کـه    از آنماید، من نیـز  سازد تا به دیگران بننقشۀ آن را می.. .بینداي نیک میچونان سیاح که چون منظره
با این تحفۀ حقیر که ترجمان آنم، اظهار فضـلی در نـزد یـاران     ،دست رفتن بر دوستانتهی/ دریغ آمدم از چنین بوستان

 ).6: 1379موریه، (»نمایمکرام می

 »ناه نیست؟ گفتم این همه نگاه گ دارم، زبان به گفتار بگشود که به زن بیگانهچون دید که دیده از دیدارش بر نمی
اصل بیـت بـه   ). 112: 1379موریه، (»خطا بود که نبینند روي زیبا را/که گفته بر رخ خوبان نظر خطا باشد؟! حاشا و کلا

 ).397: 1366،سعدي(»خطا بود که نبینند روي زیبا را/که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد«: این صورت است

 »گرم بازآمدي محبوب  :هاي گریه کردن کهناله شروع کردم به هاي با میمون خود بر سر سنگی نشستم و با آه و
کـه  /گوي عاشق را چه گوید مـردم دانـا  ملامت// گل از خارم برآوردي و خار از پاي و پاي از گل/ دلاندام سنگینسیم

 ).62: 1379موریه،( »حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل

 »نادان از ایـن معنـی    نادان به نماز باران روند، ملا ران از هر صنف با ملاچون پادشاه امر فرموده بود که مردم ته
 .اي حاصل نشدباز فایده. مباهی، نصارا و یهود و گبران را نیز به همراه برد

ــل    ــد بخی ــین ش ــر زم ــمان ب ــان آس   چن
  هـــاي قـــدیم بخوشـــید سرچشـــمه 

  نــــه بــــاران فروآمــــدي ز آســــمان
  

ــه لــب تــر نکردنــد زرع و نخیــل         ک
ــز  ــد آب جـ ــیم  نمانـ ــم یتـ   آب چشـ

ــی  ــر م ــه ب ــادخوان ن ــگ فری ــدي بان   »ش
  ).270: 1379موریه، (                        

 گفتـار  «در » یچ یار مده خاطر و به هیچ دیاربه ه«با مطلع  الدین جوینیشمس نقل بخشی از قصیدة سعدي براي
  :»چهل و سیم

  نه در جهان گل رویی و سبزة زنخی است؟«
  ن و من غمگـین چه لازم است یکی شادما

  خنک کسی که به شب در کنار گیـرد دوسـت  
  

  ها همه سبز است و بوستان گلـزار درخت  
  یکی به خواب و من اندر خیال او بیـدار؟ 

  »چه شرط وصال است و بامداد کنـار چنان
  ).195: 1379موریه، (                        

 »کسش از خیل خانه ننـوازد / هر که را پادشه بیندازدبلی، . دالتفاتی شاه هیچ مقابله نتوانستند کرها با بیهمۀ این .
 ).291: 1379موریه، (»ها و قبول عامه، آن بلا که دیدي به سرم آمدبه پشتگرمی آن التفات

 » کرد، تا قیامـت   اگر چشم برنمی. گفتی از این جهان به جهان دگر شدمعشقش چنان به سراپایم مستولی شد که
 ).171: 1379موریه، (»کندماز دیدارش دیده برنمی

 »شیر کو تـا کـف و   /پیل کو  تا کتف و بازوي گردان بیند: خواندخواند و رجز میهمانا با قضا و بلا مبارزت می
بایـد  ). 22: 1379موریـه،  (»هر قضا بر سر ما کرد قدر آن بینـد / از قضاهاي قدر گرچه گریزي نبود //سرپنجۀ مردان بیند

 .ز سعدي نیستتوجه داشت که بیت دوم ا



  ۱۳۹۳ پاييز) ۲۳پياپي (، ۳سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۳۰

 
 »چه باك از : گفت اش سپرد و میشمرد و با توکل تمام دل به همراهی آغا او را حرز سیفی و جوشن کبیرعثمان

 ).22: 1379موریه، (»موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟

 »ـ اند که از سوداي سود پوست درگذردآغا که نخست از بیم جان، آب در دهانش بخشکید و کم معثمان  ا بـه  ام
از استانبول خبر آمده بود که پوست بره بسیار گران اسـت، ایـن    وانگهی ،هاسهل است بیابان چون قصد حرم باشدمفاد 

گر در طلبـت رنجـی مـا را برسـد     «: اصل مصرع چنین است). 22: 1379موریه، (»بود که طرف امیدش بر بیم غالب آمد
 ).409: 1376سعدي،(»ها حرم باشد سهل است بیابان عشقچون /شاید

 »خیمۀ سـلطنت  / باور از بخت ندارم که تو مهمان منی:  گفتکرد و پیوسته میباشی بنفسه خدمتگزاري میحکیم
 ).134: 1379موریه،( »گاه و فضاي درویش؟آن

 »ملاحظۀ اندرون و بیرون، به هر در که رسید شکست و به هر جا بی. نادان به خانۀ جمعی از رؤساي ایشان رفت
جستند، خواننده قیاس توانـد کـرد کـه چـه     یا خمی شراب می سروپایش همین که شیشههمراهان بی. اخل شدسرزده د

 .کردند می

  بــه میخانــه در ســنگ بــر دن زدنــد    
ــه ــی لالـ ــرنگون مـ ــط سـ ــون از بـ   گـ

ــک    ــد مش ــافش دریدن ــه ن ــا ب ــکم ت   ش
  عجــب نیســت بالوعــه گــر شــد خــراب

  

ــد     ــردن زدنـ ــاندند و گـ ــبو را نشـ   سـ
 ــ  ــط کش ــز ب ــی ک ــان ریخت ــونچن   ته خ

  قدح هـم بـر او چشـم خـونین ز اشـک     
  »که خـورد انـدر آن روز چنـدان شـراب    

  ).71: 1379موریه، (                          
 »اح :اگر در بنده فضلی است، از مولاي من است کهنَب ِکه منظور نظر و اگر عیبی است، در صورتی ،کلُُّ کَلبٍ بِبابه

 ).136: 1379موریه، (»ن بپسندد هنر استهر عیب که سلطاام، همایون گردیده

 »ک و توك نظمی هم داخل آغا که به برکت سفر به ایران و معاشرت با ایرانیان، تهر دو تصدیقم نمودند و عثمان
 ).306: 1379موریه، (»، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شودبلی: گفت کردنثر می

 » کـه  / چو در بسته باشد چه دانـد کسـی  . دهمرا با سکوت عالم قلم میاگر احیاناً در مقابل مردي دانا افتم، خود
  ).252: 1379موریه، (»ور؟جوهرفروش است یا پیله

کوشد تا مرجـع بینـامتن خـود را پنهـان کنـد و ایـن       این نوع بینامتنیت می« :بینامتنیت پنهان و غیرصریح 4-2
ترین هنري یکی از مهم -گفته شده سرقت ادبی. دارد بلکه دلایل فرا ادبی هاي ادبی نیستاري به دلیل ضرورتک پنهان

هـاي میرزاحبیـب از دیگـر آثـار     تباستعریف فوق بر اق). 88: 1386نامورمطلق،(»شودانواع بینامتنیت غیرصریح تلقی می
ت هاي ادبی خویش دارد، مانع از تصور سـرق  قولزیرا نوع اثر و نثر وي و تأکیدي که بر بیان مرجع نقل کندصدق نمی

ها و آشـنایی ذهـن مخاطـب بـا     کند، برجستگی و شهرت نقلدر مواردي نیز که از ذکر منبع خودداري می. شودادبی می
 .شودها، مانع از هرگونه شائبۀ سرقت می آن

در مواردي، ارتباط بینامتنی دو اثر صـریح و آشـکار نیسـت و نویسـنده نیـز در پنهـان       : بینامتنیت ضمنی 4-3
در این حالت نویسنده با استفاده از اشارات ضمنیِ لفظی یا معنـوي، ذهـن مخاطـب را بـه مـتن       .ساختن آن تعمد ندارد

 میـرزا . آن اسـت  بارزترین نمودهاي این تعامل بینامتنی، تلمیح، کنایه، اشـاره، حـل و درج و جـز   . دهدنخست سوق می



  ٣١/      تأثير گلستان سعدی بر ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
  

-گیريبیشترین وام. بخشدرا تنوع و تحرك میآراید و لحن کلام گیري از این ترفندها، زبان نثر خود را میحبیب با بهره

کـه  (ها در این نوع، از زبان و نثر سعدي در گلستان است و بهترین محمل براي نزدیک شدن بـه دسـتور زبـان سـعدي    
 :همین اشارات ضمنی است) دستور زبان فارسی نامیده شده

 »هت دوستی با یار ازرق پیرهن، بـر خانمـان   به جاین قدر بود که . کردمفروشی را ترك نمیبا این همه، باز قلیان
یا مرو بـا یـار ازرق   «: که حل و درجی است از این بیت سعدي در گلستان) 72: 1379موریه،(»انگشت نیل کشیده بودم

 ).661: 1366،سعدي(»یا بکش بر خان و مان انگشت نیل/ پیرهن

 »پـاره  و پـاره  برخاست که بگیریـد و بکشـید   مد و از هر سري صداییناگاه در میان مردم هیجان و غلیانی پدید آ
مجموع ). 290: 1379موریه،(»سلامت را برکنارراهب خود را در گرداب خطر دید و . ازدحام به تلاطم آمد دریاي !کنید

 »سـلامت گـر بخـواهی بـر کنـار اسـت      / شـمار اسـت   به دریا در منـافع بـی  «: تصاویر ارائه شده، یادآور بیت زیر است
 ).196: 1366،سعدي(

  »لـی کـه از   برند؟ همانا به قدر ام و مرا کجا میمن سگ که! اما نه، نه. مرا هم از این نمدها کلاهی خواهد بودگ
 : به قطعۀ معروف سعدي در دیباچۀ گلستان اشاره دارد). 109: 1379موریه،(»همنشینی گُلی خوشبو شود هم کمترم

  گلـــی خوشـــبوي در حمـــام روزي  «
ــا عب    ــکی ی ــه مش ــتم ک ــدو گف ــريب   ی

ــودم    ــاچیز بـ ــی نـ ــن گلـ ــا مـ   بگفتـ
  کمـــال همنشـــین در مـــن اثـــر کـــرد

  

ــتم     ــه دس ــدومی ب ــت مخ ــید از دس   رس
ــتم   ــو مسـ ــز تـ ــوي دلاویـ ــه از بـ   کـ
ــتم   ــل نشسـ ــا گـ ــدتی بـ ــیکن مـ   ولـ
ــتم  ــه هس ــان خــاکم ک ــن هم ــه م   »وگرن

  ).104: 1366، سعدي(                       
 »حیات است و شراب مفرح ذات من است، بی این دو 75: 1379موریـه، (»نفس کشیدن بر من حرام است قلیان ممد .(

رود ممـد حیـات اسـت و چـون     هر نفسی کـه فـرو مـی   «: میرزاحبیب در این نقیضه و پارودي نیز به دیباچۀ گلستان نظر دارد
 .)101: 1366،سعدي(»پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکري واجب. آید مفرح ذات برمی

 »حـل  ). 204:1379موریه (»نهند نیستمی ها را در بغلهنرها را به کف دست و عیبسی، از آنان که شنااو را می
 :و درج بیتی در حکایت ششم از باب دوم گلستان است

  اي هنرهـــا نهـــاده بـــر کـــف دســـت
ــرور    ــدن اي مغ ــواهی خری ــه خ ــا چ   ت

  

ــب   ــل عیـ ــر بغـ ــه زیـ ــر گرفتـ ــا بـ   هـ
  روز درمانـــدگی بـــه ســـیم دغـــل   

  ).316: 1366، سعدي(                       
گیـرد کـه   حبیب اغلب، زمانی از اشارات و روابط بینامتنی ضمنی بهره مـی  توان دریافت که میرزابا اندکی توجه، می

گونـه  یابد و به تبع آن، هدف نویسنده را از ایـن میذهن مخاطب به سبب آشنایی، به سرعت به مطلب مورد نظر انتقال 
ر نثـر، انتقـال از مـتن    هـا، حـل و درج بخشـی از بیـت د    در ایـن نمونـه  . یابدت بینامتنی درمیهاي زبانی و تعاملابازي
  .تر ساخته استبا شعر نزدیک را به متن نخست را تسریع کرده و پیوند ذهنی مخاطب) میرزاحبیب ترجمه(دوم
پـردازد،   مـی  از دیگر مباحثی که توسـط ژرار ژنـت مطـرح شـد و بـه رابطـۀ میـان دو مـتن هنـري          :متنیتبیش 4-4

دیگر را به خوبی ) متون(شدة بینامتنیت، نوع خاصی از ارتباط یک متن با متناست که در کنار اقسام مطرح» متنیت بیش«
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کنـد امـا ایـن رابطـه در     متنیت نیز همانند بینامتنیت رابطۀ میان دو متن ادبی یا هنري را بررسی مـی بیش«. کند تشریح می

بـه عبـارت دیگـر، در    . که بر اساس برگرفتگی بنا شـده اسـت   حضوري، نه بر اساس همبینامتنیت متنیت برخلاف بیش
  ).94-95: 1386نامورمطلق،  (»گیرد و نه حضور آنمتنیت تأثیر یک متن بر متن دیگر مورد بررسی قرار می بیش

مـواردي بـه شـکل     هاي آشکار و ضـمنی، در بابا، علاوه بر اقتباسمتون در ترجمۀ سرگذشت حاجی دیگراستفاده از 
هـاي لفظـی و معنـوي و    گیـري  بـر وام که افـزون  به ویژه در اقتباس از سعدي. است متنی نیز صورت گرفتهروابط بیش

سـازي، اسـتفاده از کلمـات خـاص و نـوع      کلام، رد پاي نثر گلستان در شیوة ترکیـب و عبـارت   پیروي از ساختار ویژة
  .شودهده میبابا نیز مشابندي ترجمۀ سرگذشت حاجی جمله

حبیب با آگاهی از قدرت نهفته در زبان و نثر سعدي به پیروي از اسـلوب نگـارش و سـبک نثـر وي پرداختـه       میرزا
هاي گیرد تا هم زبان و نثر عصر قاجار را از قید و بند سنت اي در پیش میچون سعدي، رفتار زبانی ویژهوي هم. است

گیرد که سعدي اي بهره میرو، از همان شیوهاین از اش بازگرداند؛ ه نوشتهبسته رهایی بخشد و هم طراوت و تازگی را ب
از حذف و ایجاز و توصیف  کند و جا میارکان کلام را براي ایجاد لحن و آهنگ جابه: در گلستان در پیش گرفته است

اد داشـت کـه میرزاحبیـب تـلاش     البته باید به ی. سازد نواختی خارج میگیرد و نثر را از یک جا بهره میهاي بهو اطناب
ششصــد ســال پــس از ســعدي، ســعدي دیگــري لازم  زبــان فارســی«دانــد ي باشــد، چــون مــینــدارد ســعدي دیگــر

  ).وهشتسی:1379موریه،(»]ندارد[
 »115: 1379موریه، (»چیده است مانع اغیارو  اسباب جامع یارببین معشوقه چه نیک .. .با خود گفتم.( 

 » 301: 1379موریه، (»داشت، بیرون آورد چیزيمعنی سلاحهر کس از.( 

  »ساخت و نوع کاربرد جملۀ ). 345: 1379موریه، ( »است -الاوقات الخمسهاالله فیلعنهم -همسایۀ ما کفار نمسه
» ...-حـده لعـنهم االله علـی   -عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحـده  «: معترضه، به سبک سعدي در گلستان است

 ).488: 1366 ،سعدي(

 » 320: 1379موریه، (»آستین و دامن فراهم آوردمدست و پایی جمع کردم و.( 

 » 59: 1379موریه، (»و این دو سلطنت و حکمرانیاست  آسانیتنبلی و تنزندگی درویشان.( 

 »ـآثار ترقی و بزرگی از ناصـیه گاه سرآمد اقران گردیدم و از همان.. .دانبین و عقل همهبا چشم همه  دار ام پدی
هـم از عهـد خـردي آثـار بزرگـی در      « : توان یافتمشابه این عبارت را در گلستان نیز می).  61: 1379،موریه( »بودمی

 ).184: 1366،سعدي(»او پیدا ناصیۀ

 »بـاز دم در  بینی که آهنگر چون به انگشت افروخته آبی پاشد و شعله را اندك زمانی فرونشاند، همـین کـه   نمی
 ).292: 1379موریه، (»؟رددتر گدمد، افروخته

 »علاوه بـر تغییـر    .)234: 1379موریه، (»؟کفن مماتش در براست یا  عمامۀ حیاتش در سر آیا آخوند پیرم هنوز
نحـوة سـاخت    نثـر نـوعی طـراوت ایجـاد نمـوده اسـت،       در کاربرد ضمیر که به شیوة سعدي در گلستان نزدیـک و در 

 . وار استنیز سعدي» کفن مماتش در بر«و » عمامۀ حیاتش در سر«هاي موازيِ  ترکیب

 »عـار  در پرنیـان و حریـر زیردسـت و بـی     بهتـر کـه  خانمان گـراز چرانیـدن   در کوهستان گرجستان برهنه و بی
بـه کـه    آمیزدروغی مصلحت«: ی گلستان استهاي تفضیلساختار تفضیل به پیروي از جمله). 186: 1379موریه، (»بودن



  ٣٣/      تأثير گلستان سعدی بر ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
  

 ).177و  179: 1366،سعدي(» تاه خردمند به که نادان بلندکو« یا  »انگیزراستی فتنه

 » اســت چراغــی فــرا راه تــو داشــته، توفیــق الهــی راســت اســتمجتهــد خــودي جمــع کــرد کــه حــاجی« 
 اي را در منـاهی، گمشـده  بخشایش الهـی «: عبارت مشخص شده مشابه این جمله در گلستان است). 225:1379موریه،(

 ).326: 1366، سعدي(»ه حلقۀ اهل تحقیق درآمدتا ب چراغ توفیق فرا راه داشت

 » به رایگان از دسـت   من به کوشش کهدامن مقصود را رایگان به چنگ آورد و  که در جد و جهداو از یک سو
سـتاند،   اگر نان از بهر جمعیت خاطر مـی  گفت«: عکس کلام به شیوة سعدي استطرد و ). 101: 1379موریه، ( »ندهم

 ).336: 1366،سعدي(»نشیند، حرامز بهر نان میحلال است و اگر جمع ا

 احاطۀ میـرزا . حبیب براي نزدیک شدن به زبان سعدي در گلستان است شده، شواهدي از تلاش میرزا هاي یادنمونه
بابا، بـه دفعـات از   وي در ترجمۀ سرگذشت حاجی. عمیق و آگاهانۀ این اثر است حبیب بر نثر گلستان به سبب مطالعۀ

دارد که ایـن  ظ مقدم میجا نام سعدي را بر حافهمه. دهدهاي داستان، ارادت خود را به سعدي نشان میزبان شخصیت
بارزترین نمونـۀ آن را در تفـأل زدن بـه    . دهندة اهمیت و جایگاه ویژة سعدي نزد اوستبر تقدم زمانی، نشانامر علاوه 

حبیب بـه   ر از طنز کلام، چیزي جز التفات ویژة میرزانظآمد عادت، صرفاین خلاف. توان مشاهده کرد کلیات شیخ می
  :سعدي نیست

پیش از سفر خواسـتیم از   بینی،اما از راه پیش رفیق عزم طریق کنیمه خواستیم بیچنان هر دو مشتاق رفتن بودیم ک« 
ایـن  . گشـود درویش سفر بعد از وضو و دعاي فال امام جعفر صادق، کلیات شـیخ را ب . لی بزنیمأتف کلیات شیخ سعدي

این فال معجزمثال  .کاروان رفتنخلاف راي خردمندان است به امید تریاق زهر خوردن و راه نادیده بی: عبارت برآمد که
  ).74-75: 1379موریه، (»مانع خیال ما شد

  
  نتیجه
دي، با پیروي از سبک بیان و اسـلوب نگـارش سـع   » باباي اصفهانیسرگذشت حاجی«حبیب اصفهانی در ترجمۀ  میرزا

توجه به سبک و سیاق سـعدي  . سنتی و مدرن است زند که در حقیقت پل میان نثردست به بازآفرینی و احیاي اثري می
این،  برعلاوه . شودن نثر مدرن و سنتی میبابا، سبب درك بهتر سیر توالی جریادر ترجمه و بازآفرینی سرگذشت حاجی

بابا از آثار سعدي به ویژه گلسـتان، بیـانگر پیونـد و    سرگذشت حاجی حبیب در ترجمۀ هاي میرزاگیري ها و واماقتباس
بینامتنیت، در ترجمۀ سرگذشت حاجی گانۀ ژنت از بندي سهاز میان تقسیم. ارتباط بینامتنی استوار میان این دو اثر است

ذکـر  ) ویسـنده یـا نـام اثـر    نـام ن (در بینامتنیت صریح، مرجع بینـامتن  . بابا بینامتنیت صریح و ضمنی نمود بارزتري دارد
حبیب با تأکید بر نام یا لقب سعدي در موارد متعدد، علاوه بر آشکار ساختن مرجع بینامتن، پیروي خـود   میرزا. شود می

گیري از اشارات و عباراتی واضح و آشنا کـه ذهـن   از سوي دیگر، با بهره. را از اسلوب نگارش سعدي نشان داده است
. سـازد کند، پیوند بینامتنی ضمنی نثر خود را با ایـن اثـر آشـکار مـی    ستان سعدي هدایت میمخاطب را به سرعت به گل

دهد که نشان می -متنیت به بحث گذاشته شدکه در قالب بیش-وار در نثر میرزاحبیب ها و عبارات سعديحضور جمله
پیوندهاي بینامتنی از . املاً آشناستوي روح سبک و اسلوب بیان سعدي را دریافته و با دستور زبان سعدي در گلستان ک

سـازد  دهد و از سوي دیگر، آشکار میحبیب نشان می سو، رد پاي سبک نویسندگی سعدي را بر ذهن و زبان میرزایک
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قاجـار بـه طـور     باور نگارندگان مقاله، نثر دورهبه . شونداي به هم متصل میکه نثر سنتی و مدرن چگونه و در چه نقطه

 ـ ، مهمباباي اصفهانیت قائم مقام و خصوصاً نثر ترجمۀ سرگذشت حاجیمانند منشآکلی و آثاري  د نثـر  ترین نقطـۀ پیون
  . دآیسنتی و مدرن به شمار می

  
  ها نوشتپی
بدون نام مؤلف انتشار یافت و .) م1824(در آغاز . سرگذشتی پرفراز و نشیب و شنیدنی دارد» باباي اصفهانیسرگذشت حاجی« -1

). 59: 1378پـرس،  و بالایی و کویی 23: ب1345جوادي، ( و رسمی آن زمان انگلیس برانگیخت را در محافل ادبی هاییقضاوت
و نویسندة اصـلی  ) 46: 1381آذرنگ، . ك.ر(مترجم  هاي دراز دامنی دربارهآن نیز بحثپس از دسترسی ایرانیان به ترجمۀ فارسی 

تقادي دربـاره مضـمون و   هاي اننویسندة اصلی کتاب، وجه تسمیۀ اثر و دیدگاه نظران دربارةجدال محققان و صاحب .اثر درگرفت
پـور،  ؛ آریـن 42: 1377؛ بـالایی،  193: 1332مینـوي،  . ك.ر: براي آگاهی از جزئیات مباحـث (. ها ادامه داشتتا مدت محتواي آن

شـود کـه   یادشده، چنـین اسـتنباط مـی   نظران از مجموع مجادلات فکري و قلمی صاحب). 8445: 1377دهخدا،  ؛399 /1 :1372
ایـن  . بودن اصل اثـر بـوده اسـت    ها مبنی بر ایرانیناشی از تصور نادرست ایرانی درباره اصالت اثر، نویسنده و مترجم آنتردیدها 

نگاشـتۀ  ج است، هر چه در این جلد مندر« : کندجا که موریه با صراحت تأکید میطرز فکر و نگرش، ریشه در مقدمۀ اثر دارد؛ آن
بابـا را حقیقـی   مینوي با تکیه بـر ایـن گفتـه، اصـل اثـر را فارسـی و شخصـیت حـاجی        ). 13: 1379موریه، ( »باباستقلم حاجی

گـویی  اما بوبانی با اشاره به داستانی و ادبی بودن این شگرد موریه، آن را تقلیدي از اسـلوب داسـتان   )193: 1332نوي، می(داند می
دسـتاورد  ). 17: 1387بوبـانی،  (پردازي سنتی رایج در شـرق و غـرب دارد   داند که ریشه در نوع داستاناي میشدهرایج و شناخته

کـه بـا    جاییپذیر دربارة این اثر است؛ تا شکیکهاي تنویسنده، مترجم و دیگر مقوله دربارهچنین مجادلاتی، از بین رفتن تردیدها 
حبیب اصفهانی است که  بدیل و ریختۀ قلمی میرزااصفهانی شاهکار بی باباي ترجمۀ سرگذشت حاجی توان گفتقطع و یقین می

  .هاي اخیر برانگیخته استگران را در سالپژوهشو توجه  است شهرت آن از متن اصلی اثر، نوشتۀ جیمز موریه فراتر رفته
ی معروف و پسند و با اصطلاحاتخاص فهم وحبیب اصفهانی با زبانی عام ،کمینه به اهتمام بنده.. .بابا در اصفهانکتاب حاجی« -2

  ).1: 1379موریه، ( »مشهور ترجمه شده است
هاي مختلفی حضور دارند و همین امـر، بررسـی و توجـه بـه آن را ضـروري      باباي اصفهانی متندر ترجمۀ سرگذشت حاجی -3

 ـ. ساخته است ه منظـور نشـان دادن نقـش و تـأثیر     پژوهش حاضر صرفاً به مطالعۀ موردي بینامتنیت با تکیه بر گلستان سعدي و ب
حبیب با گلستان  تأکید بر روابط بینامتنی نثر میرزا. حبیب اصفهانی اختصاص یافته است اسلوب بیان سعدي بر ذهن و زبان میرزا

اشـعار   هایی از حضوردلیلی بر نفی روابط بینامتنی آن با دیگر آثار نیست؛ چنان که در همین پژوهش نیز نمونه وجهسعدي به هیچ
بـر  حبیب اصفهانی عـلاوه   میرزا کهنکتۀ قابل توجه این. شده است باباي اصفهانی ارائهدیگر شاعران در ترجمۀ سرگذشت حاجی

اندوختـۀ فـراوان داشـته     هاي شاعران نامی فارسیتردید از دیواننویسندگی و مترجمی، در درجۀ نخست، شاعري توانا بوده و بی
اي ترجمه کرده که نهضت بازگشت ادبـی بـا قـدرت تمـام در     باباي اصفهانی را در دورهت حاجیکه وي سرگذشاست؛ دیگر آن 

حبیـب بـه شـیوة     گمان در توجه میرزاانگیخته و بیعرصۀ شعر و نثر، شاعران و نویسندگان را به پیروي از اسلوب پیشینیان برمی
حبیـب در پـی آراسـتگی     دور از ذهن نخواهد بود که میرزا ،افبا این اوص. ویژه سعدي نقشی بسزا داشته استانشاي پیشینیان به

در ایـن  . هاي مختلف را در ترجمـۀ خـویش فـراهم آورد   کلام خویش به شعر شاعران پیشین استشهاد جوید و زمینۀ حضور متن
مجال و مقالی  هاي مختصري از حضور اشعار دیگر شاعران به جز سعدي، ارائه شده است و بررسی تفصیلی آن بهنمونه ،پژوهش

  .شوددیگر بازگذاشته می
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